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ــت.  ــته اس ــث تجربه ی عرفانی در اديان و مکاتب مختلف دنيا از ديرباز وجود داش بح
پيامبران، اوليا و عرفا از اين تجربه ی انفسی و كشف و درك حقايق هستی بهره مند بوده اند. 
ــتركاتی به زبان دين،  ــتی با تفاوت ها و مش اين حس و نگاه عارفانه به حقيقت واحد هس
تفسير و عرفان بازگو شده است، اما هميشه با قبول و رد انديشه ها و نظرات و عدم تطبيق 
ــت. درك حقيقت واحد پديده ها، تجلی  با واقعيات و موضوعات علمی روبه رو بوده اس
خالق در مخلوق، استحاله ی زبان و كراماتی چون اشراف بر ضماير، سيرالارض و قلب و 
ــان يارای بيانش را  ــت كه يا زب ــيا نمونه هايی از چنين تناقض های بوده اس تصرف در اش
ــته يا آن هايی كه فاقد چنين تجربه هايی بوده اند، نمی توانستند ما بازائی برای آن پيدا  نداش
ــلم است، تجربه های عرفانی و خصوصاً تجربه های مولانا از انتظام و  كنند. اما آن چه مس
منطقی دقيق برخوردار است كه در ورای منطق مصطلح و قراردادی زندگی معمول بشری، 
اگرچه با تناقض های شديدی روبه روست، اما به سوی تركيب و يك دستی و وحدت الهی 
ــت.خاصيت زبان بشری اين است كه ظرفيت دوگانه دارد، به طوری كه برای  رهنمون اس
ــرای تصورات و حقايق  ــان طرحی بنا می نهد و ب ــا و نظم زندگی اجتماعی انس قرارداده
ناخودآگاهی طرحی ديگر. اين طرح هنرمندانه و عارفانه همان وسعت بی انتهای زبان است 
ــراپا در  ــه اش را در آن به تاخت و تاز می اندازد. او وقتی س ــب چموش انديش كه مولانا اس
ــوق بلکه جمال او را  ــهود قرار می گيرد و آن گاه كه نه تنها صدای معش ــق و ش آتش عش
ــت بار  ــا ظرفيت های معمول خود، ديگر قادر نيس ــود و زبان ب ــرد، دگرگون می ش می نگ
احساسات لطيف و قدسی اش را بکشد. به ناچار ديوارهای مصنوعی زبان می شکند و دل 

بی قرار مولانا، مواج و پرتلاطم، خود را بر بستری بی منتها جاری می سازد:
در و ديوار اين سينه همی درّد ز انبوهی   

كه اندر در نمی گنجد پس از ديوار می آيد )گزیده: 123(
ــت. اين زبان  ــبب زبان مولانا زبانی خاص و همدل و همپای تجربه ی اوس به اين س

هم چون تکوين و تکامل تجربه و مقامات شاعر، رشد و كمال می يابد:
شاد آمدم، شاد آمدم، ازجمله آزاد آمدم

چندين هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم )گزیده: 251(
همان گونه كه شيخ ابوالحسن خرقانی در »المنتخب من كتاب نور العلوم« گفته است: 
ــال بايد رنج بردن تا زبان راست شود؛ و به كم از  ــال است. ده س »جهد مردان چهل س
ــت حرام كه به تن ما  ــود و ده سال رنج بايد برد تا اين گوش ــت نش ــال زبان راس ده س
ــال رنج بايد برد تا دل با زبان راست شود. هر كه اين  ــت از ما بشود و ده س ــته اس رُس
چهل سال قدم چنين زند، اميد باشد كه از حلق وی آوازی برآيد كه در وی هوا نبود.« 

)سبع هشتم، در دست تألیف(
به اين گونه، زبان شاعر ما نيز از مرز آگاهی و منطق عام می گذرد، تا آن زبان الهی را بيابد:
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در رفتار و انديشه ی مولانا ترکيبی نظام وار از 
ــا ديده می شــود که يك ســوی آن  تناقض ه
تجربه ی عارفانه است و ديگر سوی زبان بيان. 
تجربه ی عارفانه از عالم فرازمينی است و زبان 
و کلام تفسير مادی و به قولی خاطره ای از آن 
تجربه. شاعر به طرز ساخت مندی در سرتاسر 
آثارش به منشــأ قدسی ديده ها و ظهور آن در 
ــی پخته )که در او نيز نشــانه های الهی و  زبان
عارفانه، فارغ از خيال بافی های معمول است( 
ــارات نغز دارد. اين مقاله بر آن اســت که  اش
ــن دو را از لابه لای آثار او  تناســب رازآميز اي

به قدر وسع پيدا کند )با تلخيص(. 

تجربه، زبان تناقض، شطح، هنر. 

ادبيات كهن
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خامش كه تا نگويد بی حرف و بی زبان او
خود چيست اين زبان ها گر آن زبان زبان است )گزیده: 79(

و به پختگی و شهودی برسد كه چنين بسط نيکو يابد:
بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصيل ها

بر اهل صورت شد سخن تفصيل ها اجمال ها )گزيده: 3(

بيان نقيضی در آثار عرفانی
اما نکته ی اصلی اين است كه زبان رمزی و نزديك به تجربه ی 
ــارف هم وقتی می خواهد از عالم فراطبيعی خبر بياورد، ناچار  ع
ــی پيدا می كند. هرچند آن را  ــود و بيان نقيض دچار تناقض می ش
تناقض و تردد در عمل بدانيم كه در تعارض دو عالم قرار گرفته 
ــان عارفانه از  ــن را خاصيت زبان قلمداد كنيم. و زب ــا صرفاً اي ي

چنين ابهامات و شطحيات پر است.
دكتر پورنامداريان در كتاب ديدار با سيمرغ در اين باره می گويد: 
ــعر  ــه در زبان عرفان، به خصوص در ش ــن متناقض نمايی ك »اي
ــته دارد، ناشی از بيان تجربه هايی  مولوی و عطار، حضور برجس
است كه فراطبيعی و منطق گريز و زبان ستيز است. وقتی حواس 
ــر به حالت تعطيل درمی آيند و تجربه در ناآگاهی و  مادی و ظاه
ــی ورای عالم واقعی و مادی اتفاق می افتد كاربرد افعال  در عالم
مربوط به حواس و حالت آگاهی برای بيان تجربه، همه مجازی 

است« )دیدار با سیمرغ: 110(.
ــت انرژی  ــوی كار، طبيعی اس ــمکش دو س به هرحال در كش
ــنويم از همين كتاب: »در  ــت باز بش تناقضی پديد بيايد. بهتر اس
ــت كه سالك خود را اسير دردی  فضای چنين حالت روحی اس
می بيند كه بی اختيار او را تسخير كرده است و در پنجه ی تقليب 
ــر يك حال  ــه ای او را ب ــد و لحظ ــرار می كن ــد و بی ق می گردان
ــر بخندد، می گويد،  ــر بگريد، می گويد، بخند. اگ نمی گذارد. اگ
ــر نخورد، می گويد،  ــورد، می گويد، نخور و اگ بگری و اگر بخ
ــت است و نه نيکو، نه دشمن است  بخور... .چنين دردی نه زش
ــت. بيان متناقض نما تنها شيوه ی بيان احوال صوفی در  و نه دوس

اين حالت و وصف درد اوست« )همان: 121(.
عطار شمه ای از آن را در جای جای منطق الطير برای ما بازگو می كند:

گر جمالش ذره ای پيدا شدی

عقل از لايعقلی رسوا شدی)منطق الطیر، شفیعی کدکنی: 267(
عشق و افلاس است در همسايگی

هست اين سرمايه بی سرمايگی)همان: 388(
آتشی باشد فسرده مرد اين

با يخی بس سوخته از درد اين)همان: 407(
ــطامی را كه در تذكره الاولياء  ــنويم داستان معراج بايزيد بس بش
ــی  ــن تر از خاموش ــت و چنين بيان نقيضی دارد: »روش آمده اس
ــنيدم، ساكنِ سرای  ــخنی نش ــخنی به از بی س چراغی نديدم و س

سکوت شدم« )استعلامی، 1365: 205(.
نقيضه گویی در زبان مولانا

ــه ی مولانا تا به مرز اغتشاش كشيده  اين بيان نقيضی در انديش
ــترده و پيچيده است كه جز وقوف بر  ــود، يعنی چنان گس می ش
تجربه ی او يا تجربه ی مشابه و جز درك ساخت مندی سخنش، 

نمی توان به لايه های هنری و راز و رمزش پی برد:
به قدم چو آفتابم، به خرابه ها بتابم

بگريزم از عمارت، سخن خراب گويم )گزیده: 318(
بهتر است برای مخاطبان مقاله اندكی از اين تناقض ها را برشمريم:

ای ز غيرت بر سبو سنگی زده
وان سبو ز اشکست كامل تر شده

خم شکسته آب از او ناريخته
صد درستی ز اين شکست انگيخته )مثنوی، 2866-7/1(

* * *
آينه ام، آينه ام، مرد مقالات نه ام

ديده شود حال من ار چشم شود گوش شما )گزیده: 24(
پير منم، جوان منم، تير منم كمان منم

دولت جاودان منم، من نه منم نه من منم
* * *

هم دوری و هم خويشی، هم پيشی و هم بيشی
هم يار بد انديشی، هم نوشی و هم نيشی )کلیات: 967(

برای اين كه از تفصيل بگذريم، اما حق مطلب ادا شود. در اين جا 
ــر بيان نقيضی مولانا  ــاره می كنيم كه بيش از همه ب ــه غزلی اش ب

تأكيد دارد:
آه چه بی رنگ و بی نشان كه منم

كی ببينم مرا چنان كه منم
گفتی اسرار در ميان آور

كو ميان  اندران ميان كه منم
كی شود اين روان من ساكن
اين چنين ساكنِ روان كه منم

تجربه های عرفانی و خصوصــاً تجربه های مولانا از 
انتظام و منطقی دقيق برخوردار اســت که در ورای 
منطــق مصطلح و قراردادی زندگی معمول بشــری، 
اگرچه با تناقض های شديدی روبه روست، اما به سوی 

ترکيب و يك دستی و وحدت الهی رهنمون است.
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* * *
فارغ از سودم و زيان چو عدم
طرفه بی سود و بی زيان كه منم

گفتم ای جان تو عين مايی، گفت
عين چبود در اين ميان كه منم
گفتم آنی بگفت های خموش
در زبان نامده است آن كه منم

گفتم اندر زبان چو درنامد
اينتْ گويای بی زبان كه منم
می شدم در فنا چو مه بی پا

اينت بی پای پا دوان كه منم
بانك آمد چه می دوی بنگر
در چنين ظاهر نهان كه منم

شمس تبريز را چو ديدم من
نادره بحر و گنج و كان كه منم )کلیات: 663(

نتيجه گيری
ــی را، كه  ــی از نظرات مختلف ــه بخواهد يک ــده بی آن ك نگارن
ــد، برگزيند يا  ــاره ی رابطه ی تجربه ی عارفانه و زبان نقل ش درب
ــت با مطالعه ی آثار،  حتی ديدگاه تازه ای را مطرح كند، معتقد اس
ــلوك مولانا كه در زبان او تبلور دارد، می توان برای  انديشه و س
ــت اين كه  ــه جنبه و صفت قيد كرد. نخس تناقض گويی های او س
مولانا صاحب تجربه و معرفتی حقيقی است و جام او بی واسطه 

از دست يارست:
اين غزلم جواب آن باده كه داشت پيش من

گفت بخور! نمی خوری، پيش كسی دگر برم )گزیده: 261(
ــد، عارف بر تناقض بين  ــتيس« كه می گوي و برخلاف نظر »اس
ــت، مولانا بر راهی كه رفته و باز آمده،  تجربه و زبانش آگاه نيس

وقوف دارد و راز تناقض در زبان و تجربه اش را می داند:
شمس تبريزی تناقض چيست در احوال دل

هم مقيم عشق باشد هم زعشق آواره ای )کلیات: 1035(يا:
جز به ضد ضد را همی نتوان شناخت

چون ببيند زخم بشناسد نواخت
لاجرم دنيا مقدم آمده است

تا بدانی قدر اقليم الَسَت )مثنوی، 599-60/5(
ــته ای از دو  ــانه ی برجس ــی زبان تناقض گوی مولانا، نش در ثان
ــوی متضاد  ــت كه از نظر او در دو س ــای حقيقی و مادی اس دني

ــن راه می خواهد، مخاطب  ــتند. مولانا از اي ــال و نقصان هس كم
خود را با اين چالش بزرگ وحدت و كثرت كه در افسانه ها نيز 
ــت  ــود ـ يکی بود، يکی نبود؛ بالا رفتيم ماس به ظريفی بيان می ش
ــنا  ــود، پايين آمديم، دوغ بود، قصه ی ما دروغ بود ـ بيش تر آش ب
كند و البته روشن است كه چه قدر او به ابزار انتقال پيامش دقيق 
و حساس است.تناقض گويی مولانا از سويی ديگر، بيان شطحی 
ــات و درك  ــه منطقی غيرقابل اثب ــت ك ــه و اقناعی اس هنرمندان
ــفيعی كدكنی »يا كسی  »بی چگونه« دارد. به گفته ی ديگرِ دكتر ش
ــما از  ــت به همان گونه كه ش ــد يا نمی كند، درس ــاع می كن را اقن
ــمفونی يا لذت می بريد يا نه. اگر لذت نمی بريد،  شنيدن يك س
تمام براهين رياضی و منطقی عالم را هم كه برای شما اقامه كنند 
ــتين خويش خواهيد ماند... شطح از خانواده  بر همان حال نخس
هنر است و هنر را با منطق نمی توان توضيح داد«. پر مسلم است 
كه مولانا از تمام ظرفيت های هنری زبان بهره جويد و چنين نيز 
ــار بصری  می كند.از اين جهت تناقض گويی مولانا از تکانه و فش
ــت و در هنری ترين شکل به  ــکن اس قوی برخوردار و عادت ش
گفته ی دكتر سروش كه درباره ی تناقض گويی سعدی گفته است 
»از مکانيزم تولد تعجب در ذهن« بهره می برد    )ذکر جمیل سعدی(
و سخن آخر چه نيکوتر خواهد بود كه نوشته را باز با هنرمندی 
مولانا در يك بيان نقيضی ديگر به پايان برسانيم و قضاوت را به 

همدلان مولانا بسپاريم:
داد جارويی به دستم آن نگار
گفت كز دريا برانگيزان غبار

باز آن جاروب از آتش بسوخت
گفت از آتش تو جارويی برآر

كردم از حيرت سجودی پيش يار
گفت بی ساجد سجودی خوش بيار

آه بی ساجد سجودی چون بوَُد
گفت بی چون باشد و بی خار خار )گزیده: 211(
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زبان تناقض گوی مولانا، نشــانه ی برجسته ای از دو 
دنيای حقيقی و مادی است که از نظر او در دو سوی 

متضاد کمال و نقصان هستند.


